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       مقدمه
ظهــور حکومت صفوی در اوايل قرن دهم هجری قمري از حوادث مهم تاريخ ايران اســت. صفويان علاوه بر ايجاد 
يکپارچگی سياسی ايران، مذهب تشيع اثنی عشری را هم در ايران رسميت دادند و اين کاری بود که پيش از آن هيچ يک 
از قدرت های شيعه نتوانسته بودند به آن جامة عمل بپوشانند. در چنين بستر مساعدی، تعليم وتربيت بر آموزه های شيعی 
استوار گرديد و زمينة مناسبی برای رشد و شکوفايی معارف شيعی در ايران فراهم آمد. در عصر صفوی مدارس بسياری 
با حمايت شاه، خاندان سلطنتی، صاحب منصبان و ثروتمندان خير بنا شد. احداث مدارس از دورة شکوفايی عصر صفويه، 
يعنی از دورة  شاه عباس اول )حک: 1036- 996ق.( شروع شد و حتی در دوران انحطاط سياسی عصر صفوی، يعنی 
دورة حکومت شاه سليمان )حک: 1105- 1077 ق.( و شاه سلطان حسين )حک: 1136- 1105 ق.( نيز ادامه يافت. 
از اين منظر دورة ضعف و انحطاط عصر صفويه مقارن با دورة  اوج و شکوفايی ساخت مدارس است. به قول شاردن، در 
دورة حکومت شاه سليمان در اصفهان، پايتخت صفويه حدود پنجاه مدرسه1 وجود داشته است )شاردن، 1336- 170(. 
انديشــة دينی غالب در مدارس اين دوره، تشيع اثنی عشری بود و واقفان و بانيان مدارس، به رغم اختلاف در بعضی از 
مسائل، بر سر اين موضوع اتفاق نظر داشتند که مدارس بايد مکانی برای آموزش تعاليم شيعة اثنی عشری باشد. از اين رو، 

تعليم و تعلم متون درسی شيعه در رشته های گوناگون به طور گسترده در مدارس رواج يافت. 
در اين نوشتار تلاش می شود محتوا و سازمان آموزش مدارس و مراکز تعليمات عالی اين دوره مورد بررسی قرار گيرد. 

در ابتدا نگاهی گذرا به محتوای آموزشی مکتب خانه ها يا مرحلة پيش از مدرسه خواهيم داشت.

کليدواژه ها: صفويه، تعليم وتربيت، مدارس، تشيع اثنی عشری

ایراندورۀاسلامی
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محتوای آموزش در مکتب خانه ها
مراکز آموزشی عصر صفويه به همان شيوة ديرينه 
در ايران، يعنی از مکتب خانه آغاز و به مدارس ختم 
می شد )شــاردن، 1338: 170(. به نظر می رسد، 
فرســتادن کودکان به مکتب خانــه در ايران عصر 
صفوی عموميت داشــته اســت. تاورنيه، يکی از 
مشهورترين سياحان عصر صفوی، در سفرنامة خود 
می نويسد: »کودکان آن ها مانند کودکان ما عادت 
به بازی در کوچه ها ندارنــد و همين که از مکتب  
بيرون می آيند نزد پدرانشــان می نشيند و حرف 
او را می آموزنــد« )تاورنيــه، 1336: 1381(. مواد 
درسی آنان در مکتب خانه )مرحلة پيش از مدرسه( 
براساس آنچه در کتب شرح احوال و سفرنامه های 
سياحان اروپايی آمده است، چنين بود: »کودکان 
ابتــدا در مکتب  خواندن و نوشــتن می آموختند 
)وحيــد قزوينی، 1383: 24(. پــس از خواندن و 
نوشــتن، به آنان قرآن، نماز، احکام دين، مقداری 
حســاب و مقدمات زبان عربی از کتاب هايی چون 
امثلــه و تصريف و کافية ابن حاجب و قرائت متون 
دينی و ادبی تعليم داده می شد« )صديق، 1354: 
275(. اولئاريوس، يکی از سياحان خارجی عصر 
صفوی می گويــد: »کودکان خوانــدن و قرائت را 
بلافاصله، پس از آنکه با حروف الفبا آشــنا شدند، 
با قرآن شــروع می کنند و پس از قرآن، گلستان و 
بوستان سعدی و حافظ را می خوانند« )اولئاريوس، 
1369: 675(. در دورة مکتب خانــه، گلســتان و 
بوســتان سعدی از مشــهورترين و دل پسندترين 
متون ادبی و درســی به شــمار می رفت؛ به ويژه 
گلســتان به قدری مورد توجه و علاقة ايرانيان بود 
که به گفتة محســنای شــيرازی، يکی از شعرای 
عصر صفوی، »سوادخوانی اطفال از گلستان است« 

)گلشنی، 1349: 86(.
آنچه ســيدنعمت الله جزايری )م 1112 ق.(، 
شاگرد علامه مجلســی، در شرح حال خود آورده 
است با مطالب سفرنامه ها مطابقت دارد، او می گويد: 
»در ســن پنج سالگی، در حالی که با ساير کودکان 
مشغول بازی بودم، پدرم سر رسيد و به من گفت 
پســرم بيا با من نزد معلم رفته تا خط و کتابت را 
ياد بگيری. پس من و دوســتم را نزد معلم برد. در 
آنجا من و دوستم حروف هجا را آموختيم و پس از 
آن به ختم قرآن پرداختيم و بسياری از قصيده ها و 
اشعار را نيز خوانديم« )جزايری، بی تا، ج 4: 302(.

شــايان توجه است که برنامه ای مدون و منظم و 
فراگير در اين مرحله وجود نداشت و حکومت نيز 

هيچ گونه دخالتی در مکتب خانه ها نمی کرد. ملا يا 
معلمِ مکتب مهم ترين شــخص در تعيين شرايط 
کلاس درس و محتوای آموزش بود. گاهی موارد با 
درخواست والدين يا نظر واقف، ممکن بود محتوای 
آموزش تعيين شود يا تغيير يابد. هرکس به راحتی 
می توانســت مکتب خانــه ای داير کنــد )درانی، 

.)98:1376
برنامه های آموزشی مکتب خانه ها در عصر صفوی 
را می توان ترکيبی از تربيت دينی و تربيت علمی 

دانست.
1. تربيت دينی، شــامل آمــوزش عقايد مذهب 
شيعه و ايجاد محبت نســبت به حضرت علی)ع( 
و فرزندانــش تحت تأثير مذهب رســمی جديد، و 
آموزش و يادگيری قرائت قرآن و هم چنين تعليم 
احــکام دين بود. کمپفر در ســفرنامة خود دربارة 
آموزش های دينی در مکتب خانه ها می نويسد: »در 
آموزش های دينی قواعد نماز، وضو، غسل، روزه و 
ديگر احکام دينی جزء برنامه های درســی است« 

)کمپفر، 1360: 28(.
2. تربيت علمی، شامل يادگيری الفبای فارسی، 
آمــوزش خط و ســواد فارســی، روخوانی متون 
فارسی، حفظ اشعار، يادگيری مقدمات زبان عربی 
و مقداری مقدمات علم حســاب بود )اولئاريوس، 

.)680 :1369

عهد  مــدارس  در  آموزش  محتوای 
صفويه

چنان کــه گفتــه شــد، در عصر صفويــه نظام 
تعليم وتربيت از حمايت حکومت برخوردار شــد و 
نقش مهمی را در جهت اشــاعه و نهادينه کردن 
مذهب شــيعه برعهــده گرفت. اين امر ســبب 
محوريــت يافتن علوم دينــی در اين دوره گرديد 
و ســاير علوم را تحت الشعاع قرار داد به حدی که 
عنــوان عالم، به عالمان ديــن، خاصة فقها اطلاق 
می شــد )وکيليان، 1381: 58(. اوج نفوذ علما در 
دربار صفوی، در دورة شاه سلطان حسين صفوی، 
آخرين پادشاه اين سلسله پيش از تسلط افغان ها 
بــود. ملا محمدباقر مجلســی )د. 1111ق.( و آقا 
جمال خوانساری )م1122 ق.( از جمله اين عالمان 
بانفوذ بودند. بخش اصلی توليد دانش و آثار علمی 
در دورة  صفويــه محصول تکاپوی ســاختار دينی 
گرديد و تنها اعضای اين ســاختار می توانســتند 
جهت گيری هــای اصلی علمی و فکــری جامعة 

گاهی تدريس 
برخی از کتب از 

سوی واقف مدرسه، 
ممنوع شده بود 

و چون رعايت 
دستورات واقف از 

نظر عرفی و شرعی 
لازم بود، اين امر 
لازم الاجرا می شد
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صفوی را مشخص کنند )صفت گل، 1381: 24(. 
طبيعــی اســت کــه اين تغييــرات، بــر نظام 
تعليم وتربيت و به طور خاص بر مدارس تأثيرگذار 
بود و طبيعتاً انديشــة رايج و غالب در مدارس اين 
دوره، تشــيع اثنی عشــری گرديد )همان، 174(. 
محتوای آموزشــی در مــدارس که می تــوان از 
آن تحــت عنوان مرحلة تعليمــات عالی ياد کرد، 
بيشــتر اختصاص به علوم دينی داشــت )درانی، 
1376: 103(. شــاردن نيز اين مطلــب را تأييد 
می کند و ضمن تعبير مــدارس به »کالج« تأکيد 
می کند که آن ها به علوم مذهبی اختصاص داشت 
)شــاردن، 1336: 41(. کمپفر در ســفرنامة خود 
 مدرسه را همانند يک واحد دانشگاهی نام می برد

پادشاهان اين دوره اشاره کرده است )قمی، 1383: 
.)599

ترويــج مباحث دينی در چارچــوب فقه و علوم 
نقلی به تدريج و به ويــژه در اواخر عصر صفوی با 
کم توجهی نسبت به مباحث عقلی و علوم تجربی 
در مدارس مواجه شــد. فلســفه که بــا مرکزيت 
اصفهان در عصر شــاه عباس اول، با دانشمندانی 
همچون ميرفندرسکی، ميرداماد و به ويژه ملاصدرا 
وارد مرحلة جديدی شــده بود )سيوری، 1363: 
197(، اندک اندک با غلبة انديشة اخباری يا اهل 
حديث رو به ضعف نهاد و در اواخر عصر صفويه به 

اوج رسيد.
آموزش رياضيات، نجوم و طب نيز در برنامه های 

آموزشی اين دوره به ويژه در نيمة اول عصر صفوی 
مشاهده می شود )اسکندربيگ، 1350، ج 1: 174(. 
نويسندة رياض العلماء شرح حال بعضی از کسانی را 
کــه در علوم عقلی از جمله علــوم رياضی مهارت 
داشتند آورده اســت. برای نمونه از آميرزا حکيم 
يزدی که معاصر خود او بوده به عنوان کســی ياد 
می کند که در رياضيات مهارت کامل داشته هرچند 
در علوم ديگر از فحول علما نبوده اســت و به اين 
دليل نيز شرح حال وی را با اکراه در کتابش آورده 
است )افندی، 1369، ج2: 222 و 223(. کمپفر در 
سفرنامة خود می نويسد: »گاهی اوقات در مدارس 
فلســفه و رياضيات تدريس می شد؛ در حساب به 
آن ها هندســه اقليدس، مجســطی بطلميوس و 
هندســه و مثلثات ارائه می دهند. علاوه بر اين ها 

 )کمپفر، 1360: 112(. در حقيقت برنامه و محتوای 
درسی بسياری از مدارس اين دوره تحصيلات عالی 

با محوريت علوم دينی به ويژه فقه بود.
برنامة درســی مدارس، ابتدا ساده بود و به مرور 
زمان رو به تکامل می نهاد و دشــوارتر می گرديد. 
در مرحلــة مقدماتی، صرف و نحــو عربی، لغت، 
معانی و بيان و منطق تدريس می شد و همين که 
طالب علم زبان عربــی را می آموخت، وارد مرحلة 
بعد می شــد و به فراگرفتن علومی چون تفســير 
قرآن، علم کلام، رجال، فقه و حديث می پرداخت 
)صديــق، 1354: 370(. در اين ميان فقه و احکام 
دينی بســيار مورد توجه بود و در سطوح مختلف 
تحصيلی تدريس می شد. اهميت فقه چنان بود که 
نويسندة خلاصئ التواريخ نيز به مطالعة فقه به وسيلة 

کمپفر در سفرنامة 
خود دربارة 

آموزش های دينی 
در مکتب خانه ها 

می نويسد: در 
آموزش های دينی 
قواعد نماز، وضو، 

غسل، روزه و ديگر 
احکام دينی جزء 
برنامه های درسی 

است
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آثار خواجه نصيرالدين که بيش از چهارصد ســال 
پيش مقالات فاضلانه ای دربارة رياضيات نوشــته، 
درس می گويند« )کمپفــر، 1360: 140(. به رغم 
گفته های سفرنامه نويسان خارجی، به نظر می رسد، 
 مدارس به  علوم دينی اختصاص داشــت و معمولًا 
علوم غيردينی در آن تدريس نمی شــد يا به عنوان 
يــک درس جنبــی و کمکی و در حــد برآوردن 
نيازهای دينی مورد توجه بود. فراگيری اين علوم 
بيشتر در خارج از مدرسه رواج داشت. البته اين امر 
در دهه های پايانی عصر صفويه شدت يافت و حتی 
در بعضی از مدارس مثل »مدرســة سلطانی« در 
اصفهان يا »مدرسة شيخ عليخان زنگنه« در همدان 
تدريس علوم غيردينی به ويژه فلسفه، به عنوان يک 
دستور، ممنوع گرديد )اشکوری، 1378، ج3: 57(.

ميزان های انتخاب متون درسی
در نگاه کلان، مذهب تشــيع نقــش مهمی در 
تعيين محتوای متون داشت. در دروسی مانند فقه 
و حديث، متونی تدريس می شد که موافق با مذهب 

رسمی کشور باشد؛ خاصه اينکه بسياری از مدارس 
اين دوره وقف بر مذهب تشيع بود.

مــدرس، خود، معمــولًا مهم ترين نقــش را در 
انتخاب متون درسی داشت و اساساً متون موردنظر 
را خودش برای طــلاب انتخاب می کرد. تخصص 
علمی مدرس در اين زمينه حائز اهميت بود؛ زيرا 
معمولًا مدرسان در حوزة تخصصی خويش و متونی 
که در آن مهارت داشتند تدريس می کردند. برای 
نمونه می توان به حضور شيخ ماجد بحرانی در 
مدرسة منصورية شيراز اشاره کرد که مهارت او در 
علم حديث باعث رونق اين علم در اين مدرسه شد. 
همچنين می توان به حضور ملاصدرا در مدرسة 
»خان« شــيراز و تدريس کتب فلســفی از جمله 

اسفار اربعه اشاره کرد.

البتــه مدرس هميشــه آزادی عمل  نداشــت و 
تنگناهايی در اين خصوص برای او وجود داشت؛ از 
جمله اينکه نمی توانست متون مخالف با اعتقادات 
شــيعی را تدريس کند. گاهی تدريس برخی از 
کتب از سوی واقف مدرسه، ممنوع شده بود 
و چون رعايت دستورات واقف از نظر عرفی 
و شــرعی لازم بود، اين امر لازم الاجرا می شد. 
برای نمونه، در وقف نامه های مدارس  مريم بيگم و 
ســلطانی در اصفهان، تدريس علوم عقلی قدغن و 
حتی بر نــام بعضی از کتب ممنوع التدريس مانند 
شــفا و اشارات تصريح شده بود )اشکوری، 1387، 
ج 3: 95(. گاهی عکس اين جريان نيز وجود 
داشت، يعنی براساس وقف نامه، کتاب خاصی 
بايد تدريس می شد، مانند مدرسة سلطانی 
کــه در آن تدريس يکی از کتب مشــهور 
حديثی به وسيلة مدرس مدرسه ضروری بود 
)همــان(. بنابراين يکی ديگر از ميزان های انتخاب 
کتب درســی، نظر واقف مدرســه بود. ممنوعيت 

يا لــزوم تدريس متونــی خــاص در وقف نامه از 
ويژگی های مدارس اواخر عصر صفوی، يعنی دورة 
رونق يافتــن اخباری گری و اهميت يافتن اخبار و 

روايات ائمه اطهار)ع( در آن عصر است.
اگرچه معمول بود که ســلاطين صفوی و رجال 
درباری در انتخاب متون و کتب درســی دخالتی 
نداشــته باشــند، ولی اين قاعده هميشه رعايت 
نمی شــد. گزارش هايی وجــود دارد که از دخالت 
شــاه عباس دوم )حــک: 1052 ـ 1077 ق.( در 
انتخاب کتــب درســی آن دوره حکايت می کند. 
نويسندة محافل المؤمنين در شرح حال ملاخليل 
قزوينی )1089ق.(، از مدرســان مشــهور اواخر 
عصر صفوی، آورده اســت که شاه عباس دوم به او 
دســتور داد، کتاب حاشية عُدّئ الاصول آقا حسين 
خوانساری )د. 1099 ق.( را به عنوان کتاب درسی، 

موقوفات شاه عباس اول،  که بزرگ ترين 
موقوفات عصر صفوی را تشکيل می داد، 

چنان چشمگير و فراوان بود که در ساختار 
ديوانی صفويان، منصبی ويژه برای ادارة آن 

به وجود آمد که »وزير موقوفات« نام داشت

|  رشد آموزش تاریخ | دورۀ هجدهم |  شمارۀ 3 |  بهار  1396 20



تدريس کند اما اين موضوع با اعتراض مدرســان 
بزرگ آن دوره روبه رو شد. )حسينی عاملی، 1383: 
259(. اعتراض مدرسان به دخالت شاه در تعيين 
کتب درســی، نشــان دهندة اين مطلب است که 
مدرســان دخالت صاحب منصبان حکومتی، حتی 
شخص شاه را در انتخاب کتب درسی برنمی تافتند.
کتب اربعه شــيعه، يعنی کتاب های اصول کافی، 
از محمدبن يعقــوب کلينی، من لا يحضره الفقيه، 
از ابن بابويه )صدوق( استبصار و تهذيب الاحکام، از 
محمدبن حسن طوسی، جزو مهم ترين متون درسی 
عصر صفوی به شمار می آمدند و تعليم و تعلم آن ها 
در آن دوره بسيار رايج بود. همچنين وسائل الشيعه، 
از محمدبــن حر عاملی )د.1104 ق.( و بحارالانوار، 
از ملامحمدباقر مجلسی از مهم ترين متون درسی 

اواخر عصر صفويه بودند2 )درانی، 1376: 103(.

سازمان اداری مدارس
مدارس عصر صفويه تشــکيلات و ســازماندهی 
منظم تری نسبت به مدارس پيش از خود پيدا کرد. 
در فاصلة زمانی تأســيس مدارس نظاميه در عصر 
سلجوقيان تا اواسط عصر صفوی، مدارس مهم يا به 
دربار پادشاه وقت منضم بودند و يا از نظر انسجام 
در سازمان در سطح بسيار نازلی قرار داشتند، اما از 
دورة شاه عباس اول به بعد مدارس بار ديگر اهميت 
سياســی و اجتماعی خود را بازيافتند و با حمايت 
مالی حکومت، ســازمان يافته تر از قبل گرديدند. 

دلايل اين امر را می توان چنين بيان کرد:
1. مدارس عصر صفوی تحت نظر نهادهای شيعی 
که منبع مشروعيت سياســی و مذهبی سلطنت 
محســوب می گرديدند اداره می شــدند؛ از اين رو 
آن مدارس به لحاظ سياسی با قدرت حاکم پيوند 
داشتند و نقش مهمی در مشروعيت بخشيدن به 
حکومت ايفا می کردند. اين ارتباط بين مدرســه و 
نهادهای سياسی در شهرهای بزرگ مانند اصفهان 
يا مشهد، نيرومندتر بود )صفت گل، 1381: 204(. 
صفويان، به کمک مدارس، موفق به ايجاد محيط 
فکری و اجتماعی لازم برای تجديد حيات فرهنگی 
مذهبی ايرانيان شــدند؛ بدين جهت پادشاهان و 
بزرگان صفوی به مدارس اهميت فراوان می دادند. 
نويسندة فرائد الفوائد، در احوال مدارس و مساجد، 
به توجه پادشــاهان صفوی بــه موقوفات مدارس 
اشــاره کرده و آنان را بسيار ستوده است )تبريزی، 

1372، ج 2: 290(.

2. حمايت هــای مالی منظم از مــدارس: يکی 
از عوامل مهم اداره شــدن بهتر مــدارس در اين 
عصر، سنت وقف و حمايت های مالی پادشاهان و 
بزرگان صفوی از دانشمندان و مراکز آموزشی بود.3 
بی گمان وقف مهم ترين منبع مشارکت جامعه در 
حيات فرهنگی اين دوره به شمار می رفت. در واقع 
سرمايه گذاری دولت ها در امور اجتماعی به عنوان 
يک الزام قانونی تا انقلاب مشــروطيت پيشينه ای 
نداشــت و لذا نهاد وقف بود که هزينه های شمار 
فراوان مدارس و مساجد، دارالشفاها و کاروان سراها، 
خانقاه ها و ســاير مؤسســات عام المنفعه را تأمين 
می کرد )صفت گل، 1381: 318(. در دورة صفويه 
اوقاف در اشــکال مختلف گســترش چشمگيری 
داشــت و روند رو به رشــدی طی کرد، چنان که 
بعضی از نويســندگان ايــن دوره  را »عصر وقف« 
ناميده اند )جعفريــان، 1379، ج 2: 913(. بخش 
اعظم اين موقوفات، صــرف حوزة تعليم وتربيت و 
هزينه های مربوط به آن، از قبيل ســاخت مدارس 
و مساجد می گرديد. هر مدرســه، بنا به بانی آن، 
موقوفاتی داشت که گاه بسيار زياد بود )صفت  گل، 
1381: 318(. اوج اين موقوفات در دورة حکومت 
شاه عباس اول مشاهده می شد، او در سال 1015 
قمــری تمام امــلاک و دارايی های خــود، حتی 
انگشــتری را که در دست داشــت، به نام چهارده 
معصوم وقف کرد )اسکندربيگ، 1350، ج 1: 192(. 
موقوفات شــاه عباس اول، که بزرگ ترين موقوفات 
عصر صفوی را تشــکيل می داد، چنان چشمگير و 
فراوان بود که در ساختار ديوانی صفويان، منصبی 
ويژه برای ادارة آن به وجود آمد که »وزير موقوفات« 
نام داشت )صفت گل، همان(. اين عمل شاه عباس 
در تعليم وتربيت اين دوره، نقطه عطفی محسوب 
می شد؛ زيرا يکی از مهم ترين مصارف اين موقوفات، 
تأميــن هزينه های مراکز آموزشــی و از آن جمله 
مدارس بود. بنابراين امور مربوط به مدارس منظم تر 
و ســازمان يافته تر گرديد و ساخت وساز و دخل و 
خرج و ادارة مدارس تحت کنترل بيشتر دولت قرار 
گرفت و مدرسان و طلاب از حمايت بيشتر حکومت 
برخوردار شدند و پرداخت حقوق و شهرية اساتيد 
و دانشجويان ثبات بيشتری يافت )کمپفر، 1360: 
141(. صرف نظر از انگيزه های شــاه عباس اول در 
اين کار، کــه در اين مقاله فرصت پرداختن به آن 
نيست، اين اقدام او نوعی حمايت رسمی از مراکز 
و نهادهای آموزشی بود که اگر خواجه نظام الملک 
مستثنی شود، امری بی سابقه بود که سبب رونق 

بی گمان وقف 
مهم ترين منبع 

مشارکت جامعه 
در حيات فرهنگی 
اين دوره به شمار 

می رفت
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هرچه بيشــتر تعليم وتربيت و از آن  جمله مدارس 
گرديد. علاوه بر اين بسياری از بزرگان و درباريان 
و رجال ديگر نيز به پيروی از شاه عباس موقوفاتی 

ايجاد کردند )صفت گل، 1381: 324(.
شــاردن در گزارش خــود دربارة نحــوة احداث 
موقوفه برای مدارس چنين می نويسد: »اولين قدم، 
معمولًا احداث يک کاروان ســرا بود که خود درآمد 
قابل توجهی را عايد مدرسه می ساخت، سپس يک 
حمام، قهوه خانه و باغ، بدان افزون می گرديد و نهايتاً 
مدرسه ای بنا شده و از محل درآمدهای اين موقوفات 
هزينه های آن تأمين می شد« )شاردن، 1336: 45(.

اداره کنندگان مدرسه صدر
»صدر« بالاترين مقام مذهبــی در دربار صفوی 
به شــمار می رفت و با توجه به سياســت مذهبی 
شــاهان صفوی، از احترام و نفوذ زيادی برخوردار 
بود. کمپفر صدر را به عنوان »رئيس علمای دينی« 
معرفــی می کنــد و می گويد او بر تمام مســاجد، 
 موقوفــات و اماکــن متبرکه رياســت فائقه دارد 
)کمپفر، 1360: 121(. صدر را از اين جهت می توان 
در رأس هرم ســازمان اداری مدارس اين دوره قرار 
دارد؛ زيــرا يکــی از وظايف او انتخــاب متوليان و 
مدرسان مدارسی بود که با موقوفات حکومتی اداره 
می شد. نويسندة تذکرئ الملوک در اين باره می نويسد: 
»مجملًا، لازمة منصب صدارت تعيين حکام شرع 
و مباشــرين اوقاف تفويضی و ريش سفيدی جميع 
ســادات و علما و مدرســان و شيخ الاســلامان و 
پيش نمازان، قضات و ساير خدمة مزارات، مدارس، 
مساجد، بقاع خير و... است« )ميرزا سميعا، 1378: 
2(. شــاردن هم صدر را مقامی می داند که معمولًا 
عهده دار رياست طالبان علم است )شاردن، 1336: 
48(. مدرسان موقوفه دولتی پايتخت با نظر مستقيم 
صدر و با موافقت شاه تعيين می شدند، گاهی شاه 
وقت خود مدرس را تعيين می کرد، مانند مدرســة 
ســلطانی، يا چهارباغ، اصفهان که شــخص شــاه 
]سلطان حسين[ مدرس مدرسه را تعيين می کرد 
)خاتون آبادی، 1352:  564(. بر مدارس ساير شهرها 
که با موقوفات دولتی اداره می شدند صدر با تعيين 
متولی و مدرس، غيرمستقيم در ادارة مدرسه نظارت 
داشــت. در مورد مدارس ديگر که با وقف شخصی 
تأسيس و اداره می شــد، واقف مدرسه، مدرسان و 
ديگر کارکنان مدرســه را تعييــن می کرد )ميرزا 
سميعا، 1378: 3(. اگر مدرسه پس از مرگ واقف، 

بدون متولی می ماند يا اموال و دارايی های بانی به 
نفع شــاه مصادره می شد، در حکم مدارس موقوفة 
دولتی محســوب می شد« )شــاردن، 1336: 46(. 
واضح است که مدارســی که با وقف غيردولتی  پُر
اداره می شــدند از آزادی عمل بيشــتری البته در 

چارچوب مذهب شيعه برخوردار بودند.

مدرس
مدرس در واقع، رئيس يا مدير مدرســه بود که 
به وســيلة بانی يا متولی مدرســه انتخاب می شد 
)احمدی، 1381: 4(. او بايد به امور جاری مدرسه، 
مانند وضعيت طلاب، حجره هــا و همچنين رفاه 
و احتياجات اوليه طلاب، مانند تأمين روشــنايی 
حجره ها رســيدگی کنــد )همان(. در مدارســی 
کــه با موقوفــات شــاهی اداره می شــد، مدرس 
از طــرف صدر تعييــن می شــد. گزينش رئيس 
مدرســه کمتر صبغة سياســی داشــت و بيشتر 
 بــه اقتضای مــدارج علمی و فقهی مــدرس بود 
)سميع آذر، 1376: 128(. در مدارس مهم معمولًا 
انتخاب رئيس مدرســه يا مدرس اصلی توســط 
شــاه صورت می گرفت، مانند مدرسة سلطانی در 
اصفهان که ســلطان حسين، ملامحمدباقر را به 
اين ســمت انتخاب نمود )خاتون آبــادی، 1352: 
564(. بنابرشواهد تاريخی در اين صورت نيز نظر 

شاه خارج از توافق ضمنی قاطبة علما نبود.
مــدرس مهم ترين رکن آموزش بــود. اعتبار هر 
مدرسه تا حد زيادی بســته به در اختيار داشتن 
مدرســان عالم و آگاه بود. مدرسه ای با اين ويژگی 
جاذبة بســيار برای محصلان مســتعد  داشــت. 
برخــی از واقفان که به کيفيت کار مدرســة خود 
اهميــت زيادی می دادند، شــروط خاصی را برای 
پذيــرش مــدرس در نظر می گرفتند. مدرســان 
معمــولًا از دانشــمندان باتقوا و مشــهور انتخاب 
 می شــدند و در جامعــه مقامــی والا داشــتند 

)کمپفر، 1360: 141(.
در مواردی که واقف به طور مستقيم برای مدرس 
شرطی ذکر نکرده بود، شروطی برای احراز آن در 
عرف وجود داشت. پايبندی به تشيع اثنی عشری، 
با توجه به فضايــی که در عصر صفويه حاکم بود، 
از شــروط اصلی مدرس محسوب می شد و اگر در 
وقف نامه ها نيز قيد نمی شد نه به خاطر کم اهميتی 
آن بلکه به اين دليل بود که امری بديهی محسوب 
می شد )احمدی، 1381: 3(. تسلط به علوم دينی، 

|  رشد آموزش تاریخ | دورۀ هجدهم |  شمارۀ 3 |  بهار  1396 22



حضور به موقع  در مدرسه و عدم آلودگی به مفاسد 
اخلاقی و اجتماعی از ســاير شــروط مدرس بود 

)همان: 4(.
دستمزد مدرســان معمولًا به صورت ماهانه و در 
بعضی مدارس به صورت ســالانه پرداخت می شد. 
کمپفر از ميزان مبلغی که به مدرســان بدون کم 
و کاســت و در موعد مقرر پرداخت می شد، دچار 
تعجب شــده و آرزو کرده اســت، که ای کاش در 
کشــورش )آلمان( نيز وضعيت اســتادان چنين 

می بود )کمپفر، 1360: 140(.

ساير کارکنان
مدرسه علاوه  بر سمت های فوق، کارکنانی ثابت 
و غيرثابت داشت که به انجام امور مختلف مدرسه 
می پرداختند. تعداد کارکنان مدرســه به وسعت 
مدرسه، ميزان موقوفات، تعداد محصلين، لياقت و 
کاردانی متوليانش بســتگی داشت. کتابدار، قاری، 
واعظ، پيشــنماز، مؤذن، خــادم و دربان، ازجمله 
کارکنانی هســتند که معمــولًا در وقف نامه های 
مدارس به آن ها اشــاره  شده است. برای نمونه، در 
وقف نامة مدرسة سلطانی اصفهان شرح مفصلی از 
کارکنان مدرسه و حق الزحمة آنان آورده شده است 

)سپنتا، 1346: 162(.

»صدر« بالاترين مقام مذهبی در دربار 
صفوی به شمار می رفت و با توجه به 

سياست مذهبی شاهان صفوی از 
احترام و نفوذ زيادی برخوردار بود

پی نوشت ها
1. مدرسه در عصر صفويه مهم ترين مرکز نهاد آموزش و به مثابة آموزش 
عالی آن دوره به شــمار می آمد. طلاب پس از کسب تحصيلات مقدماتی 

که معمولًا در مکتب خانه ها صورت می گرفت به مدارس وارد می شدند.
2. برای اطلاعات بيشــتر دربارة متون درسی در مدارس عصر صفوی در 

رشته های مختلف رجوع شود به: )بخشی، 1390، 156- 116(.
3. برای نمونه، شــاه اسماعيل يکم هرساله مبلغ هفتاد هزار دينار شرعی 
برای محقق کرکی می فرستاد تا به مصرف تحصيلی او و گروهی از طلاب 

و مشتغلان برسد )صفت گل، 1381: 310(.

1. اسکندربيگ ترکمان؛ عالم آرای عباسی، تهران: انتشارات اميرکبير، 
چاپ دوم، 1350ش.

2. اشکوری، ســيدصادق؛ اسناد موقوفات اصفهان، زير نظر ادارة کل 
اوقاف و امور خيريه اصفهان، قم: مجمع ذخائر اسلامی، 1375ش.

3. افنــدی اصفهانی، ميرزاعبــدالله؛ رياض الفضلاء و حياض الفضلاء، 
ترجمة محمدباقر ســاعدی، مشهد: انتشــارات بنياد پژوهش های آستان 

قدس، 1369ش.
4. اولئاريــوس، آدام؛ سفرنامة اولئاريوس، ترجمة احمد بهپور، تهران: 

انتشارات فرهنگی ابتکار، 1363 ش.
5. بخشی استاد، موسی الرضا؛ »مدرسه و تأثيرات علمی و اجتماعی 

آن در عصر صفويه«، پايان نامة دکتری، دانشگاه تهران، 1390 ش.
6. تاورنيه، ژان باتيســت؛ ســفرنامة تاورنيه، ترجمــة ابوتراب نوری، 

تصحيح حميد شيرانی، اصفهان، 1336 ش.
7. تبريزی، محمدبن زمان؛ فرائد الفوائد در احوال مساجد و مدارس، 

به کوشش رسول جعفريان، تهران: انتشارات احياء کتاب، 1372ش.
8. جزايری، ســيدنعمت الله؛ الانوار النعمانيه؛ بيروت: مؤسسة الأعلمی 

للمطبوعات، بی تا.
9. جعفريان، رسول؛ صفويان در عرصه دين، فرهنگ و سياست، قم: 

پژوهشکده حوزه و دانشگاه. 1379ش.
10. حســينی عاملی، محمدشــفيع؛ محافل المؤمنين؛ تصحيح محمد 

نصيری، تهران: بنياد پژوهش های اسلامی، 1383ش.
11. خاتون آبادی، عبدالحســين؛ وقايع السنين و الاعوام، به کوشش 

محمدباقر بهبودی، تهران: کتابفروشی اسلاميه، 1352 ش.
12. درانی، کمال؛ تاريخ آموزش وپرورش ايران قبل و بعد از اسلام، 

تهران: انتشارات سمت، 1376ش.
13. ســپنتا، عبدالحسين؛ تاريخچه اوقاف در اصفهان، اصفهان: اداره 

کل اوقاف، 1346ش.
14. ســميع آذر، عليرضا؛ تاريخ تحولات مــدارس در ايران، تهران: 

انتشارات سازمان نوسازی، توسعه و تجهيز مدارس، 1376ش.
15. ســيوری، راجــر؛ ايران عصر صفوی، ترجمة احمــد صبا، تهران: 

انتشارات کتاب تهران، چاپ اول. 1363ش.
16. شــاردن، ژان؛ سياحتنامه شاردن، ترجمة محمد عباسی، جلد 4، 

تهران: انتشارات اميرکبير، 1336ش.
17. صفــت گل، منصور؛ ساختار نهاد و انديشه دينی در ايران عصر 

صفوی، تهران: مؤسسة خدمات فرهنگی رسا، 1381ش.
18. قمی، شــرف الدين الحســين احمد؛ خلاصئ التواريخ، به تصحيح 

احسان اشراقی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1359ش.
19. کمپفــر، انگلبرت؛ در دربار پادشــاهان ايران، ترجمة کيکاوس 

جهانداری، تهران: انتشارات انجمن آثار ملی ايران، 1350ش.
20. گلشنی، عبدالکريم؛ تشکيلات آموزشی ايران در دورة صفويه، 

خرد و کوشش، دورة سوم؛ دفتر اول، بهار 1350ش.
21. ميرزا ســميعا. تدکرئ الملوک؛ به کوشش سيدمحمد دبير سياقی، 

تهران: انتشارات اميرکبير، 1378ش.
22. وکيليان،  منوچهر؛ تاريخ آموزش وپرورش در اســلام و ايران، 

تهران: انتشارات دانشگاه پيام نور، 1381ش.
23. احمدی، نزهت؛ شــيوة اداره مدارس بر اساس وقف نامه ها در 
دورة صفوی، نشــريه وقف، ميراث جاويدان، سال دهم، شمارة 37، بهار 

.1381
24. وحيد قزوينی، محمدطاهربن حسين؛ عباسنامه، به تصحيح ابراهيم 

دهگان، تهران: کتابفروشی داودی، 1329ش.
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